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I N C I D E N T

 خبر روز

با گذشت بیش از یک هفته از ناپدید شدن پسر 12 ساله 
سیرجانی در محدوده رودخــانــه هــراز در منطقه بایجان 
و  پیدا نشده  او  از  نشانه‌ای  ــل، هنوز هیچ  آم شهرستان 

جست‌وجوها برای یافتن رد و نشانی از پسر نوجوان همچنان ادامه دارد.
چشم پدر و مادر محمدامین آباده، پسرنوجوان سیرجانی به رودخانه هراز 
و جنگل‌های اطراف آن خشک شده و هر لحظه منتظرند تا کوچک‌ترین 
نشانی از پسر گمشده خود پیدا کنند. یک هفته پیش آنها تصمیم گرفته 
بودند برای تفریح از سیرجان به شمال کشور بیایند اما حالا با دلی شکسته 
و روانی رنجور هنوز در همان محلی هستند که محمدامین یک هفته پیش 

مفقود شد.
اصغر آبــاده، پدر محمدامین در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد روز حادثه 
می‌گوید: »سه شنبه 29 آبان همراه همسرم، پسرم، دوستم و همسرش 
کنیم. پس از مدتی طی مسیر،  گرفتیم به سمت رامسر حرکت  تصمیم 
کنار جاده توقف کردیم تا کمی استراحت کنیم. حوالی محل استراحت، 

رودخانه‌ای خروشان چند شاخه‌ای بود که پسرم به سمت آب رفت و پس از 
مدتی با لباس‌های خیس برگشت. گفتم محمدامین لباس‌هایت را تعویض 
کن و دیگر وارد آب نشو. بعد از تعویض لباس، پسرم پایین‌تر رفت و شروع 
به عکس گرفتن از مناظر اطراف کرد. پنج شش دقیقه که گذشت، متوجه 
نبود محمدامین شدیم و دیگر او را ندیدیم. جست‌وجو برای یافتن او را 
آغاز کردیم اما نبود. خودم فکر می‌کنم پسرم داخل آب رودخانه افتاده و 
برای همین وارد آب شدم اما قدرت و شدتش آن‌قدر زیاد بود که نزدیک بود 
خودم را هم غرق کند، برای همین بیرون آمدم. از هلال‌احمر درخواست 
کمک کردم و آنها هم آمدند، سه روز محل حادثه و حوالی آن را جست‌وجو 
کردند اما غواص نداشتند که زیر آب را هم بگردند. چون ممکن است جایی 

گیر کرده باشد و فقط غواص می‌تواند او را خارج کند.«
پدر با غصه‌ای که رد آن از صدایش پیداست، ادامه می‌دهد: »پس از این 
اتفاق با اقوام و دوستانم که حدود 50 نفر هستند، تماس گرفتم و موضوع 
را اطلاع دادم. آنها هم به محل حادثه آمدند و همچنان همگی در حال 

جست‌وجو هستیم. هلال‌احمر اعلام کرده جست‌وجوها پس از 72 ساعت 
متوقف می‌شود و باید از استان درخواست کمک کنی. پلیس هم پس از 
تنظیم یک صورتجلسه محل را ترک کرد و در حال حاضر خودمان با کمک 

دوستان و اقوام در حال جست‌وجو هستیم.«
گفت: درپی  فــخــاری، مدیرعامل هلال‌احمر مــازنــدران هم در ایــن‌بــاره 
تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی 
بر گم شدن نوجوان ۱۲ ساله سیرجانی در محدوده رودخانه هراز، عملیات 
جست‌وجو برای یافتن فرد گمشده آغاز شد. در روز نخست این عملیات 
یک تیم چهارنفره با تجهیزات کامل از پایگاه کهرود به محل حادثه اعزام 
و عملیات جست‌وجو همراه نیروهای مردمی در ساعت ۱۵:۴۵ آغاز شد 
که این عملیات تا ساعت ۲۱ ادامــه یافت ولی به علت تاریکی و دید کم، 
حاصلی در برنداشت که ادامه عملیات جست‌وجو به روشنایی هوا موکول 
شد. روز دوم عملیات ۳۰ آبان ۱۴۰۳ یک تیم چهارنفره از پایگاه کهرود و یک 
تیم سه‌نفره از پایگاه رینه با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و عملیات 

جست‌وجوی فرد گمشده به همراه نیروهای مردمی از ساعت ۷ صبح آغاز 
شد. پس از چهار روز جست‌وجو در اطــراف محل ناپدید شدن این پسر 

نوجوان، ردی از او به دست نیامد.

کارونی به‌طور مشکوکی فوت  دو کودک خانواده تهرانی پس از مصرف ما
شدند. به گزارش تسنیم، مرداد امسال، مرگ مشکوک دو برادر 16ماهه 
و هشت ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران به بازپرس کشیک قتل 
دادسرای جنایی تهران گزارش شد‌. با تحقیق از خانواده این دو کودک 
کارونی در خانه بد‌حال شدند. بعد از آن  معلوم شد آنها پس از خوردن ما
 این خانواده از همسایه‌ها کمک خواستند و در ادامه امدادگران اورژانس 
با حضور در خانه‌شان،  اقدامات اولیه را انجام داده و محل را ترک کردند. 
اما بعد از چند ساعت از این ماجرا وضعیت جسمانی اعضای خانواده 
وخیم‌تر شد، همگی آنها به بیمارستان منتقل شدند. تحت درمان قرار 

گرفتند و در ادامه مرخص شده و به خانه بازگشتند. 
گهانی وخیم شد  با این‌حال وضعیت جسمانی کودک 16 ماهه به‌طور نا
و او دوباره دچار استفراغ‌های شدید شد. به‌دنبال آن، کودک بزرگ‌تر نیز 
علائم مشابهی را نشان داد، در‌ حالی‌که هر دو کودک برای انتقال فوری 
به بیمارستان آماده شدند. در مسیر بیمارستان، کودک 16 ماهه حالش 
رو به وخامت رفت و بعد از انتقال به بیمارستان تلاش‌ها برای نجات او 

بی‌نتیجه ماند و وی فوت کرد. 
پزشکان اورژانــس با فوریت به بررسی وضعیت کودک بزرگ‌تر پرداختند و 
تلاش کردند شرایط او را بهبود بخشند، با توجه به وخامت حال او، توصیه 
شد که کودک به‌سرعت به بیمارستان دیگری منتقل شود. این انتقال با 
کــودک بزرگ‌تر 24 ساعت پس از  سرعت انجام شد اما با وجــود تلاش‌ها، 
درگذشت برادر کوچک‌تر فوت کرد. پس از تحقیقات مقدماتی، غذاهای 
که  مصرف‌شده شب حادثه بــرای آزمایش‌ به پزشکی‌قانونی ارســال شد 
متخصصان نیز اعلام کردند غذاهای موردنظر حاوی مواد مسموم‌کننده 
نبوده است.با توجه به این‌که فرضیه وقوع جنایت در پرونده مطرح است، 
ــرای امــور جنایی به تیم تحقیق دستور داد با  بــازپــرس شعبه اول دادسـ
اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، بررسی‌های خود را در رابطه با این پرونده 

ادامه دهند. علاوه بر آن افرادی نیز تحت تحقیق قرار گرفتند. 

مــرد دکــه‌دار بــرای انتقام از مــردی که اجــازه نمی‌داد او و زن 
چهره‌پرداز در پارک کار کنند، او را با ضربه‌های قمه کشت.

گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، ساعت 1:30 بــامــداد نــوزدهــم آبان  به 
امسال، مرد 30 ساله ایرانی در اتاقک نگهبانی در بوستان ستارخان 
با دو ضربه چاقو به قتل رسید. نگهبانی که دوست مقتول بود در 
اظهاراتش گفت: دوستم شب حادثه نزدم آمد. روی طبقه دوم 
تخت دراز کشیده بود و من مشغول تماشای تلویزیون بودم. دو مرد 
که چهره‌های‌شان را پوشانده بودند با قمه و چوبدستی به زور وارد 

اتاقک شده، کتک‌مان زده و دوستم را یکی از آنها با قمه کشت. 
تلفن هــمــراه مقتول، پیامک‌های  بــررســی  ــوران در  ــام م
که در آخرین  کردند  مشکوکی از شماره‌ای ناشناس پیدا 

پیامک نوشته شده بــود؛ »تو را سرانجام بــالای درخت 
می‌برم«. همچنین مشخص شد فرستنده پیامک، 

مرد 25 ساله تبعه افغانستان و دکه‌داری بوده که در 
بوستان تنقلات و سیگار می‌فروخته است. ماموران 
در شاخه دیگری از تحقیقات به زنی مظنون شدند 
که برای کودکان در بوستان چهره‌پردازی می‌کرد و 

با مقتول دعوا کرده بود. چند روزپیش زن جوان 
شناسایی شد و در اظهاراتش گفت: شش 

ــه بـــرای رنــگ‌آمــیــزی چهره  مـــاه بـــود ک
بچه‌ها بــه پــارک مــی‌آمــدم و حتی مرد 
دکه‌دار هم برایم مشتری پیدا می‌کرد اما 

مقتول نمی‌خواست من در آنجا کار کنم. 
می‌گفت مالک پارک است و باید هر فردی 
برای کار از او اجازه بگیرد . اوایل آبان امسال 

جشن هالووین بود. من و شوهرم مشغول چهره‌پردازی بچه‌ها 
در بوستان شدیم که مقتول به زور ما را از پارک بیرون کرد. روز 
بعد با دکه‌دار تلفنی حرف زدم که گفت از دست آن مرد خسته 
شده و از او انتقام می‌گیرد. سرانجام دو روز پیش رد مرد دکه‌دار 
در ورامین به دست آمد. او بازداشت شد و روز گذشته با انتقال 
به شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران، اعتراف کرد: من 
و خانواده‌ام سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنیم. دو سال بود 
در بوستان دکه را اداره می‌کردم. مقتول زیاد به بوستان می‌آمد 
و با نگهبان رفیق شده، گاهی شب نزدش می‌ماند. او 
مدام مرا اذیت می‌کرد و به دروغ پلیس را خبر می‌کرد 
و می‌گفت من در دکه‌ام مواد می‌فروشم و خلافکارم. 
و شوهرش  زن  آن  نگذاشت  هالووین هــم 
از  قبل  هفته  دو  کنند،  کــار  بوستان  در 
ماجرا او را تهدید کردم. شب حادثه هم 
به دوستم گفتم بیاید تا با هم مردی را 
که از ورامین به دکه‌ام  گوشمالی دهیم 
آمـــد. چــهــره‌هــای‌مــان را پــوشــانــدیــم. او 
چوبدستی داشت و من قمه داشتم. به 
کتک‌شان  کــرده،  اتاقک نگهبانی حمله 

زدیم و من با قمه مرد مزاحم را کشتم.
ــازپــرس شعبه اول   محسن اخــتــیــاری، ب
ــا تــایــیــد ایــن  ــرای جــنــایــی تــهــران ب ــ دادسـ
خبر به جام‌جم گفت: با اعتراف متهم به 
قتل، تحقیقات در این رابطه و شناسایی 

همدست او ادامه دارد. 

اتفاقیه

محکمه

عدلیه

 محمدامین، گمشده هراز
کوتاه از حوادث

کارگردان و مستند‌ساز جوان و دختر مورد علاقه‌اش به 
عنوان دو مظنون سرقت همراه با آزار از خانه زن معلول 

بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، پانزدهم آبان امسال مردی با حضور 
در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران از سرقت زن 
و مردی از خانه خواهرزنش خبر داد و گفت‌: خواهرزن میانسالم 
معلولیت دارد و با مادرش در ساختمانی در جنوب تهران زندگی 
می‌کند‌. ما نیز همسایه طبقه بالایی آنها هستیم‌. صبح روز قبل 
من و همسرم برای خرید بیرون رفتیم وهنگام بازگشت متوجه 
کمی به‌هم  شدیم قفل در خانه تخریب شــده اســت‌. وســایــل 
کام مانده‌اند.  ریخته بود و به نظر می‌رسید سارقان در سرقت نا
دلنگران حــال مــادرزنــم و دختر معلول او شــدم و به خانه‌شان 
در طبقه پایین رفتیم‌. قفل در خانه تخریب شده و در نیمه باز 
بود‌. دهان و پای خواهرزن معلولم با پارچه بسته شده بود و به 
سختی نفس می‌کشید‌. نجاتش دادیــم و فهمیدیم زن و مردی 
این بلا را سرش آورده‌اند و بعداز کتک زدن وی طلاهایش که 500 
میلیون تومان ارزش داشته را به سرقت برده‌اند. زن معلول هم 
در تشریح ماجرا گفت‌: صبح روز حادثه مشغول مطالعه بودم. 
زن و مردی با چهره‌های پوشیده بالای سرم ظاهر شدند. مرا به 
شدت کتک زدند و طلاهایم را به سرقت برده‌اند. اما موقع فرار 
ماسک مرد جوان کنار رفت و چهره‌اش را شناختم او پسر مورد 
علاقه خواهرزاده‌ام بود که در شهرستان زندگی می‌کرد. قبل از 
سرقت نیز خواهرزاده‌ام به دیدنم آمد و بعد با مادرم و خواهرم 
بیرون رفتند.پلیس دو روز پیش دختر و پسر مظنون در سرقت 
را بازداشت کرد و برای ادامه تحقیقات به شعبه پنجم بازپرسی 
دادسرای ناحیه 34 تهران منتقل کرد. دختر جوان در اظهاراتش 
گفت‌: در شهرستان با پسر جوان که کارگردان و مستند‌ساز است، 
آشنا شدم. این ارتباط همچنان ادامه داشت‌. چندی قبل او برای 
ساخت فیلمش به تهران آمد. من و مادرم هم برای سرکشی به 
خاله معلولم به تهران آمدیم‌. خاله‌ام اشتباه می‌کند و ما در این 
سرقت نقشی نداریم.‌این در حالی بود که مرد جوان نیز مدعی 
بود چند مرتبه با دختر جوان به خانه خاله‌اش رفته و در ماجرای 
سرقت نقشی ندارد و او را اشتباهی شناسایی کرده است‌. مصطفی 
تقی‌زاده، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 تهران با تایید 
این خبر به جام‌جم گفت‌: با وجود انکار متهمان، شواهد نشان 
می‌دهد آن دو در سرقت نقش دارند‌. تحقیقات از آنها ادامه دارد‌. 

پدر و پسری که با همدستی یکدیگر، پسر همسایه را به 
قتل رسانده بودند، بازداشت شدند و به جرایم‌شان 
اعتراف کردند. سرهنگ فرهاد آراوند، فرمانده انتظامی شهرستان 
فسا در استان فارس، در این‌باره به سایت پلیس گفت: سوم آذر 
کشف جسدی بــه علت ضربه بــه ســر در یکی از  امــســال درپـــی 
روستاهای شهرستان فسا، تحقیقات پلیسی در این رابطه آغاز 
شد.  در جریان تحقیقات معلوم شد که مقتول پسری 14 ساله و 
اهل یکی از روستاهای فسا بوده که شب قبل از قتل، از منزل خارج 
شــده و دیــگــر بازنگشته اســـت، مــامــوران پلیس ضمن بررسی 
کشف جسد، به تحقیق از اهالی پرداختند تا  تخصصی محل 
این‌که به یکی از آنها مظنون شدند. آنها در بازرسی از یک طویله که 
در آن محل قرار داشت، مقادیری آثار خون یافتند، در حالی که 
مالک مدعی بود خون موجود، حاصل از ذبح احشام است.وی 
افــزود: ارســال نمونه خون به پزشکی‌قانونی و مطابقت با خون 
مقتول، معلوم کرد مالک طویله و پسر 13 ساله‌اش عامل جنایت 
سرانجام  تحقیقات  جریان  در  و  شدند  دستگیر  آنها  هستند. 
نوجوان 13 ساله به قتل پسر همسایه با چکش به علت اختلاف و 
کرد. قاتل با همکاری پدرش برای این‌که  درگیری سابق اعتراف 
هیچ سرنخی از خود به‌جا نگذارند، جسد مقتول را به خارج از 

روستا منتقل کرده بودند و آلت قتل در منزل آنها  کشف شد. 

در درگــیــری متقابل شــرور مسلح بــا پلیس، شــرور به 
کت رسید.  هلا

سرهنگ مهدی جوکار، فرمانده انتظامی فیروزآباد در این‌باره 
به پلیس گفت:  ماموران انتظامی فیروزآباد هنگام گشت‌زنی در 
حوزه استحفاظی با اقدامات فنی و گزارش اهالی محل مطلع 
شدند فردی شرور که طی چند سال متواری بوده است، مجددا 
به این شهرستان عزیمت کرده و در حال حاضر در کمربندی، 

فردی را گروگان گرفته و قصد اخاذی از وی را دارد.
وی افــزود: ماموران انتظامی بعد از هماهنگی قضایی، سریعا به 
محل موردنظر اعزام و مشاهده کردند که شرور مسلح، جوانی را 
گروگان گرفته و با خودروی سواری قصد متواری شدن دارد. فرد 
شرور با مشاهده پلیس، گروگان 24 ساله را رها و به سمت ماموران 
انتظامی اقدام به تیراندازی کرد. با توجه به ازدحام جمعیت و تردد 
خودروهای عبوری، ماموران به وی چندبار اخطار مبنی بر تسلیم 
شدن دادنــد که بدون توجه به سمت پلیس تیراندازی کرد‌ و در 
کت رسید. در بازرسی از متهم 25 ساله دو  درگیری متقابل به هلا
قبضه اسلحه کلت کمری، وینچستر و مهمات مربوطه کشف شد. 
کت‌رسیده، سوابقی از جمله سرقت  در سوابق فرد شرور به هلا
مسلحانه، سرقت به عنف خودرو، مشارکت در سرقت وجه نقد، 
تخریب عمدی خودرو و نزاع و درگیری منجر به جرح شهروندان به 
ک سواری پژو 405 متعلق  چشم می‌خورد. در استعلام از شماره پلا
به شرور، مشخص شد که خودرو سابقه سرقت از شهرستان »مهر« 

از توابع استان فارس دارد. 

 بازداشت آقای کارگردان در سرقت

همدستی پدر و پسر در قتل

کت شرور در حمله پلیس  هلا

که با تأسیس  گفت: سه نفر از متهمانی  رئیس‌پلیس پایتخت 
شرکتی به نام »پارسا خودرو« اقدام به کلاهبرداری ۴۰۰ میلیارد 
گــزارش جام‌جم، سردار  کــرده بودند، دستگیر شدند.به  ریالی 
گفت: درپی شکایات‌ متعدد  عباسعلی محمدیان در این‌باره 
شهروندان از یک شرکت لیزینگ خودرو به نام »پارسا خودرو« 
و برخی استان‌های  تهران  گسترده در  کــاهــبــرداری  اتهام  به 
گاهی تهران،  گاهان اداره چهاردهم پلیس آ کارآ دیگر، تیمی از 

تحقیقات خود را آغاز کردند. این گروه با اجاره و تجهیز یک دفتر 
تبلیغات  تهران،  اشرفی‌اصفهانی  خیابان  محدوده  در  اداری 
گسترده‌ای در فضای مجازی و سایت‌های شناخته‌شده‌ دیوار 
و شیپور انجام داده، مشتریان را به عقد قــراردادهــای صوری 
بــا وعــده‌ فــروش خـــودرو بــه صــورت لیزینگی فریب مــی‌دادنــد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان این‌که در این میان، مبلغ 
پیش‌پرداخت مشتریان به حساب‌های شخصی اعضای شرکت 

منتقل و با استفاده از هویت‌های جعلی از آنان سوءاستفاده 
می‌شد، گفت:  چندین نفر از اعضای این باند دستگیر شدند. 
گاهی  یکی از متهمان متواری، در تهران دستگیر و به پلیس آ
که به عنوان  از دیگر متهمان  منتقل شــد. همچنین یکی 
تحصیل‌دار شرکت شناخته می‌شد، با مراجعه‌ داوطلبانه به 
اداره پلیس دستگیر شد.وی تصریح کرد: سرکرده‌ این باند، 
که به عنوان مدیرعامل و موسس شرکت صوری پارسا خودرو 

شناخته می‌شود، در محدوده‌ شهرک غرب تهران در حال 
گاهان و بررسی‌های دقیق،  تردد بود که نهایتا با پیگیری‌ کارآ
پــارک »نیما« تهران دستگیر شــد. وی اعتراف  در محوطه 
که وجــوه پیش‌پرداختی مشتریان به حساب‌ اعضای  کــرد 
شرکت واریز می‌شده و هیچ خودرویی به مشتریان تحویل 
 داده نشده است. کارشناسان ارزش ریالی این کلاهبرداری را

۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

 کلاهبرداری 
۴۰۰ میلیاردی شرکت 
جعلی »پارسا خودرو«

گــزارش خبرنگار جام‌جم، بر اســاس اوراق پــرونــده، مریم  به 
۳۱ساله متهم است دختر ۱۲ساله خود به‌نام سحر را خفه 
کرده. او قبل از جلسه دادگاه از سوی شوهرش بخشیده شد. 
بدین‌ترتیب از جنبه عمومی جرم در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری 
کمه ایستاد. در ابتدای این جلسه  استان تهران پای میز محا
که به ریاست قاضی سجاد منافی‌آذر برگزار شد، کیفرخواست 
دادسرای جنایی تشریح گردید. در کیفرخواست آمده است: 
ساعت ۱۱شب ششم آذرماه سال گذشته مرگ مشکوک دختر 
کلانتری  اردستانی به  ۱۲ســالــه‌ای در خانه‌شان در خیابان 
مولوی گزارش شد. تیم جنایی در محل حاضر شده و با جسد 
گردنش  دختر نوجوان درحالی‌که آثار درگیری روی صورت و 
ــه‌رو شدند. لاغــری ایــن دختر نشان از  مشاهده می‌شد، روب

سوءتغذیه‌اش داشت.
ــادر ســحــر در تحقیقات مــقــدمــاتــی مــدعــی شـــد: مــا تبعه  مـ
افغانستان هستیم، دخترم علاقه‌ای به ایران ندارد و دوست 
داشــت به افغانستان بــرگــردد. او بــرای این‌که ما را راضــی به 
برگشت کند، اعتصاب غذا کرده بود. امشب آب‌شکر درست 
کردم. ابتدا خواستم از راه بینی وارد معده‌اش کنم که نشد. 
بعد چانه‌اش را گرفتم تا به زور به او بخورانم که مقاومت کرد. 
عصبانی شدم و رهایش کردم. بعد از چند دقیقه که برگشتم 

نفس نمی‌کشید و سریع با اورژانس تماس گرفتیم. 
کبودی روی بــدن دخترم خبر  گفت: از دلیل  پــدر سحر هم 

نداشتم و هیچ‌وقت او را کتک نزدم. 
جسد برای تعیین علت مرگ دختر نوجوان به پزشکی‌قانونی 
منتقل شد. بازپرس هم دستور بازداشت پدر و مادر سحر را 
صادر کرد. پزشکان در طول تحقیقات نظرات متفاوتی درباره 
کمیسیون پنج  کردند، به‌همین‌خاطر یک  مرگ سحر اعلام 
نفر مامور تعیین علت مرگ شدند. این کمیسیون اختلال در 

کسیژن‌رسانی به‌خاطر فشار بر گردن را علت مرگ اعلام کرد. ا
با تکمیل تحقیقات برای مریم از جنبه عمومی جرم قتل و برای 
شوهرش به اتهام آزار و اذیت کودک از طریق سهل‌انگاری منجر به 

فوت کیفرخواست صادر شد.
کیفرخواست و تفهیم اتهام به  رئیس دادگــاه پس از تشریح 
که از زندان  کند. زن جــوان  مریم از او خواست از خود دفــاع 
زنان به دادگاه منتقل شده بود، درحالی‌که گریه می‌کرد منکر 

قتل دخترش شد: خفگی در کار نبود. من چرا باید دخترم را 
بکشم؟! دو روز بود غذا نمی‌خورد. شب اول یک موز به سحر 
دادم که نصفش را خورد. روز دوم می‌خواستم آب‌شکر بدهم 
که مقاومت کرد. آب‌شکر را همراه خون از دهانش پس می‌داد 

که فکر کردم زبانش زخمی شده است.
رئیس دادگاه: چرا غذا نمی‌خورد؟

مریم: ۱۱ سال در افغانستان زندگی می‌کرد و می‌خواست با 
غذانخوردن ما را راضی کند او را به افغانستان بفرستیم. چون 
آنجا بزرگ شده بود، ایران را دوست نداشت. آنجا در یک خانه 

چند خانواده زندگی می‌کردند. 
رئیس دادگاه: چرا خفه‌اش کردی؟

کــار را نکردم. وقتی آب‌شکر را نخورد، سراغ  مریم: من ایــن 
شــوهــرم رفتم و گفتم یــا مــن را طــاق بــده یــا سحر را بفرست 
افغانستان. دوباره که به اتاق برگشتم، دخترم نفس نمی‌کشید 

و خودم را کتک زدم. 
رئیس دادگاه: چرا روی بدن دخترت کبود بود؟

کتکش زده بودم. مدرسه نمی‌رفت، غذا نمی‌خورد و  مریم: 
لجبازی می‌کرد. به همین دلیل کتکش زدم.
رئیس دادگاه: قبل از مرگ هم کتکش زدی؟

مریم: بله. چوبی شبیه نی در خانه داشتیم، با آن زدمش 
کــرده بــودم از همان  گــر سحر را خفه  امــا خــفــه‌اش نــکــردم. ا
ابتدا می‌گفتم. پوست دخترم تیره بود و متوجه کبودی روی 

گردنش نشدم.
 سپس پدر سحر در جایگاه ایستاد و گفت: ما اتباع هستیم 
و برای زندگی درگیر تامین هزینه‌های مایحتاجیم. به همین 
کار می‌کردم. مریم دو بار به‌خاطر دخالت  دلیل بیرون خانه 
من در کارهای خانه طلاق گرفت. آخرین بار شرط کرد نباید در 
کارهای خانه دخالت کنم. قبول کردم و دیگر به کارهای خانه 
گفت دخترمان غــذا نمی‌خورد،  کــاری نداشتم. وقتی مریم 

گر گرسنه شد، می‌خورد.  گفتم آب‌وغذا بگذار کنارش ا
مرد جــوان به دختربچه‌ای که در آغــوش داشــت، اشــاره کرد 
ــم کــه بــه خــاطــر او همسرم را  و گــفــت: مــا دخــتــر دیــگــری داریـ
بخشیدم. تا اردیبهشت زندان بودم و با وثیقه بیرون آمدم. 
در این مدت دخترمان خانه فامیل بود. پس از دفاعیات این 

زوج، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

 انتقام مرگبار بعد از جشن هالووین 

  گزارش »جام‌جم« از رسیدگی به یک پرونده فرزند‌کشی در دادگاه کیفری  

روایت یک جنایت خانوادگی

‌کارشناسان پزشکی قانونی سلامت روانی مردی که به جای کارفرمایش، 
همکار خود را با شلیک گلوله کشته بود، تایید کردند. این در حالی است 
که سه کارمندی که شاهد قتل بودند در مواجهه حضوری با متهم اعلام 
کردندکه او به عمد همکارشان را کشته و بر اساس فیلم دوربین‌ها او قصد 

جنایت‌های دیگری هم داشته است. 
 به گزارش خبرنگار جام‌جم، صبح سی ام مهر امسال مرد 40 ساله مسلح وارد 
 دفتر یک شرکت پیمانکاری در محوطه فرودگاه امام خمینی )ره(  تهران شد 
کار می‌کرد را گرفت و با  گلوله جان مــردی 38 ساله که در آنجا  و با شلیک 
سوار شدن به خودرو  متواری شد. او 60 دقیقه بعد از جنایت در جاده پرند 
بازداشت شد. متهم در جریان تحقیقات اظهار داشــت؛ 16 سال در این 
شرکت کار می‌کرده اما در چند سال گذشته حقوق و مزایای‌شان کمتر شده 
بود و هزینه زندگی‌اش را به سختی تامین می‌کرده است. روز حادثه در حالی 
که مسلح بوده، برای دیدار با مدیر شرکت و گفت‌و‌گو با وی به دفتر شرکت 
رفته، اما رئیس دفتر اجازه ملاقات با او را نداده که عصبانی شده و شلیک 
کرده است. در حالی که تحقیقات از وی ادامه داشت، چند روز پیش سه 
کارمند که همکاران مقتول بودند در مواجهه حضوری با متهم پرونده قرار 
گرفتند و در تشریح روز جنایت گفتند که اظهارات قاتل را قبول ندارند‌. او روز 
حادثه خونسرد بود و بدون آن‌که بگوید قصد ملاقات با مدیر را دارد، سمت 
مقتول رفته و به او شلیک کرده است‌. بعد حاضران به سمتش رفتند تا او را 
خلع سلاح کنندکه یکی از آنها زمین خورده است‌. بعد متهم تیردوم را شلیک 
کرده که به دیوار اصابت می‌کند. قاتل وقتی به سالن آمده سلاحش را مسلح 
کرده و قصد داشته بازگردد و بقیه را بکشد که گلوله در سلاحش گیر می‌کند 
و نمی‌تواند از آن استفاده کند و بعد از ترس فرار می‌کند. محسن اختیاری، 
بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: 
با جمع‌بندی این اطلاعات تحقیقات پلیسی در حالی وارد مرحله جدیدی 
شده که خانواده مقتول برای او قصاص خواسته‌اند. همچنین کارشناسان 

پزشکی قانونی نظر دادند که قاتل در سلامت روانی به سر می‌برد‌. 

عدلیه
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محمد غمخوار
جنایت خانوادگی روی پوشه سفید رنگ نقش بسته است. پرونده‌ای 
که سال گذشته در همین روزها رقم خورد و سرنوشت این خانواده را دستخوش بالا و پایین‌هایی 
کرد. در جلسه دادگاه پدر و مادر در جایگاه شاکی و متهم نشسته بودند و دختر دو‌ساله‌ای که 
بین آنها نشسته بود، تنها دلیل مرد جوان برای بخشش همسرش شد. حالا این خانواده مهاجر در 

انتظار حکم دادگاه هستند تا  پایان هندسه این جنایت از افغانستان تا تهران مشخص شود.


